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آستانه:
یـک... دو... سـه... چهـار... پنـج... شـش... هفـت... هشـت... نـه... ده... یـازده... 

دوازده...
اینهـا ثانیه هـای عمر ما هسـتند که در حـال گذرند. ثانیه هایی که بـاز نمی گردند 

و تن هـا و تن هـا یکبـار زندگی می کنند.
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و از خـود سـئوال کنیـم که این ثانیه ها چگونه مصرف می شـوند؟ چقـدر از این 
ثانیه هـا مصرف می شـوند بـرای کاری که پوچ اسـت و بی هـدف و بی دلیل؟!

ثانیه هـای عمـر شـما با ارزش اسـت و بر همین اسـاس نوشـتیم کتابچـه ای که 
وقت کمی از شـما بگیرد. به مبارکی عدد چهارده، چهارده دقیقه از وقت شـما را 
می گیریـم بـه خواندن این کتابچـه. کتابچه ای که چند داسـتان دارد برگرفته شـده 

.از احادیـث حضرت امـام صادق
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1
زیـاد بـا اینترنـت و وبلاگ نویسـی و... سـر و کار نداشـت. رفقایـش همگی از 
اینترنـت می گفتنـد و فضاهایـش. یـک لحظه احسـاس کـرد که دلش خواسـت. 
دانسـته  ندانسـته وبلاگش را باز کرد و شـروع کرد به نوشـتن. همه چیز از همین 
وبلاگ و وبلاگ نویسـی شـروع شـد. مدتی بعد سـر و کله آدم های مختلفی پیدا 

4



شـد و اطرافش پر شـد از نوشـته و خواننده و بازدید کننده. یکی شـان کمی فرق 
داشـت. از نوشـته ها و ادبیاتـش ایـن طـور بـه نظـر می رسـید که پسـری مذهبی 
اسـت. اولـش همـه ی ارتباطشـان بـه نظر و نظـر خواهی محـدود بـود. بعدترش 
چـت درمـورد مسـائل اعتقـادی و مذهبـی! تـا رسـید بـه حرف هـای معمولی و 
روزمـره، بـه سـلام و احـوال پرسـی ها، بـه درددل هـا و شـوخی و خنـده. به یک 
جایـی کـه هر وقـت چراغ یاهـوی »او« خاموش بود چشـم انتظار می نشسـت به 

روشـن شدنش.
حـالا دیگر رسـیده بـود به دلتنگـی! و رد و بدل کردن شـماره. مدتـی بعد دیگر 
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گوشـی از دسـت ریحانـه زمین گذاشـته نمی شـد. باورش نمیشـد اینقـدر زود و 
راحـت دلباخته شـده باشـد. عـذاب وجـدان لحظه ای رهایـش نمی کـرد. از خدا 

خجالـت می کشـید و بـرای آرام کـردن خـودش مـدام می گفت:
»نیتمون ازدواجه!«

تمـام فکـر و ذهنش شـده بود آن پسـر و حرف هـای عاشقانه شـان. حرف هایی 
کـه هیـچ وقت به بحـث ازدواج کشـیده نمی شـد. قربـان صدقه هـا و زمزمه های 
عاشقانه شـان بـه دل او که تجربه ی اولش بود سـخت نشسـته بـود و قند در دلش 

آب می کـرد. بـه وعـده وعیدهـا و امروز و فـردا کردن هایش دلخـوش بود.
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همـه چیز شـیرین و رویایی می گذشـت که صـدای دیلینگ دیلنگ گوشـی اش 
بلنـد شـد.آن طرف خـط زنی بود کـه با گریـه و التماس.

»توروخـدا دسـت از سـر همسـرم بردار! چـی می خـوای از زندگی مـا؟ اون زن 
داره. بچـه ی تـو راهـی داره. توروخـدا راضی نشـو به خراب کـردن زندگی مون. 

به خاطـر بچه ام«
سـرش گیـج رفـت. صـدای زن مثل پتُک تـوی سـرش کوبیده می شـد. بدنش 
یخ کرد و صدای جیرینگ جیرینگ شکسـته شـدن قلبش را شـنید. هنوز در بهت 

حرف هـای زنِ پشـتِ تلفن بود که پیـام داد:
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»ببخـش ریحانـه! مـن زن دارم امـا تـو رو دوسـت دارم. طلاقـش میـدم و با هم 
ازدواج می کنیـم.«

از ایـن همـه وقاحـت آدمی که فکر می کرد بهترین مرد زندگی اش اسـت حالش 
دگرگون شـد. گوشـی را خاموش کرد و هق هق همه ی حماقت ها و سـادگی اش 
را گریـه کـرد. از خـدا خجالـت می کشـید. زیـر بار عـذاب وجـدان بـود و روی 
نشسـتن پـای سـجاده اش که خیلـی وقت بـود با حوصله سـراغش نرفته بـود را 
نداشـت. خسـته و دل شکسـته و افسـرده، روزها را از پی هم می گذراند و هربار 
یـاد حرف های رد و بدل شـده بینشـان می افتـاد و خجالت می کشـید. از خودش، 
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از خدا و از اعتمـاد خانواده اش.
سـرش را تکیـه داده بـود بـه دیـوار و زل زده بود بـه تختـه ی کلاس و در افکار 
خـودش غـرق بود که صدای اسـتاد او را به خود آورد. بحث توبه بود و اسـتغفار. 
اسـتادگفت: »امشـب شـب میلاد امام صادق هسـت بچه ها. اگه دلتون گرفته، 
اگـه مشـکلی داریـد. قـرآن یا کتـب احادیـث رو باز کنیـد. و حرف هـای خدا و 

ائمـه رو بخونید. مطمئن باشـید به جوابتون می رسـید.«
دل شکسـته اش را برداشـت و سـرش را انداخت پایین و رفت مسـجد. از میان 
انبـوه کتاب هـا بـدون آنکـه نگاهـی کند کتابی برداشـت. یک گوشـه نشسـت و 
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چشـمانش را بسـت و زیـر لب زمزمه ای کرد. متوسـل شـد به صاحـب میلاد. به 
حضرت صادق. بسـم الله گفت و کتاب را باز کرد. چشـمانش خیره شـد به:

×××
:ُالإمامُ الصّادق

»أوحـى اللهُ  عـزّ وجلّ إلى داوودَ النَّبىِّ على نبینّا وآلهِ وعلَیهِ السّـامُ: یـا داوودُ ،إنّ 
نبِ واسْـتحَیى منِىّ عندَ  عَبـدیَ المؤمـنَ إذا أذْنـَبَ ذَنبا ثـُمّ رَجعَ وتابَ منِ ذلکَ الذَّ
ذکِْرهِِ غَفَرْتُ لهَُ، وأنسَـیتْهُُ الحَفَظَةَ وأبدَْلتْهُُ الحسَـنةََ ، ولا ابُالى وأنا أرْحَمُ الرّاحِمینَ.1

امام صادق می فرمایند:
1 . بحار الأنوار، ج 6، ص 28. 
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»خداونـد عزوجـل بـه داوود پیامبـر ـ کـه بر پیامبر مـا و خاندانش و بـر او درود 
بـاد ـ وحـی کـرد: ای داوود! هـرگاه بنده مؤمن من گناهی کند و سـپس از آن گناه 
برگـردد و توبـه نمایـد و بـه هنـگام یـاد کـردن از آن گناه از من شـرم کنـد، او را 
می آمـرزم و آن گنـاه را از یاد فرشـتگان نگهبان اعمال می بـرم و آن را به نیکی بدل 

می کنـم. و از ایـن کار باکی نـدارم که من مهربانتریـن مهربانانم.«
×××

چادرش را روی صورتش کشـید، همه ی مهربانی خدا و شـرمندگی خودش را هق 
هـقِ گریه کرد.
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2
دعـای وداع را کـه خوانـد بـا هـر مشـقتی کـه بـود از حـرم بیـرون آمـد. دلـش را جا 
گذاشـته بـود پیـش امامش. به ایـن فکر کرد که زندگی در هر شـهری غیر از مشـهد، 
بعضـی وقت هـا زیـادی غـم نـاک می شـود. سـال ها همسـایه امـام هشـتم بـود و حالا 

مسـافر شـهری اسـت که تا مشـهد فاصلـه اش زیاد اسـت.
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مدرسـه اش جدیـد بـود. هـم کلاسـی هایش هـم. احسـاس غربـت می کـرد. شـاید 
هـم حـق داشـت. آدم پسـری مذهبی باشـد و پاتوق دلتنگی هایش گوشـه ی پرعشـقِ 
گوهرشـاد باشـد و عشـقش امـام رضـا، بایـد هـم دنیـای آدم هـای جدیـد برایش 

نامفهمـوم و پرغربت شـود.
همه این ها یکطرف؛ کلیپ های جورواجور و دوستی های اینترنتی همکلاسی هایش 
بـا گوشـی هایی کـه آوردن شـان ممنـوع اسـت، با مـدل موهـای مـد روز و خنده های 

مسـتانه و جک ها و شـوخی های ناموسـی و... اینها غمگینش کرده بود.
بـا چندنفـری دوسـت شـده بـود و از حدیث هـا و روایت هـا و آیه هـای قرآنـی کـه 

13



آموختـه بـود برایشـان می گفـت. از خـدا و آخرت، گناه و ثـواب، درسـت و غلط. اما 
راه بـه جایـی نمی بـرد. فقط روز به روز حلقه ی دوسـتانش تنگ تر می شـد و او تنهاتر.

دوتا از بچه های مدرسه اخراج شدند و حالا همه دورش زده بودند و او و اعتقاداتش 
را بـه سـخره می گرفتنـد. و انبوهـی از لقب های غیرمنصفانـه  بود که روانه اش می شـد. 
سـکوت کـرد و تنهاتر از همیشـه و غمگین تر از هر وقتی مسـیرش را گرفـت و رفت. 
اشـکِ توی چشـم هایش راکد مانده بود. پلک نمی زد که مبادا اشـک هایش سـرازیر 
شـوند. خـودش را با خواندن تابلوهای روی دیوار پارکِ شـهر سـرگرم کـرده بود که 

ایسـتاد و چشـم دوخت به تابلوی ششـم. تابلویی از ششمین امام.
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×××
:الامام الصادق

»إنَّ الـل ه َ تبَـارَکَ وتعَالـی أوحـی إلی داودَ علیه السـلام: مـا لی أراکَ وحدانـا؟! قالَ 
هَجَـرتُ النـّاسَ وهَجَرونی فیکَ.«2

امام صادق می فرمایند:
»خداونـد متعال بـه داوود وحی کـرد: »چرا تنهایت می بینم؟«. گفـت: در راه 

تـو از مردم بریـده ام و آنان از مـن بریده اند.«
×××

2 . بحار الأنوار، ج 14، ص 34. 

15



بـه ایـن فکـر کرد که حتی حسـش هم قشـنگ اسـت. بریدن بـرای خدا و خسـته ی 
محبـت خِـدا بـودن. قلبـش آرام گرفت. احسـاس کـرد از فـردا طرحی دیگـر بزند. با 
قـدرت هرچـه تمام تـر راهـش را ادامـه داد. مدتـی بعـد حلقه دوسـتانش از یـک و دو 
شـروع شـد و رفـت بـالا. خـدا برایش خواسـته بود که حـرف و عملش نفـوذ کند در 

هم کلاسـی هایش. دل 
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3
حمـدالله آخرین پسـرش بود. ته تغاری و عزیز کـرده اش. وقتی خبر اعزام به جبهه ها 
را شـنید قید حوزه و درس را زد و رفت شـلمچه. و از همان روز بود که دلواپسـی های 
مادر شـروع شـد. بار سـوم که رفت پلاکش را نبرد. مادر چشـمش که به پلاک روی 
میـز افتـاد بنـد دلش پاره شـد. مدام قرآن می خواند. دلش شـور می زد. بـا هر صدایی تا 
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دم در می دویـد و در را بـاز می کـرد. دلـش گواهی از خبر بدی می داد. تسـبیح تربتش 
مـدام بین انگشـت های دسـتان پینه بسـته اش می چرخیـد و ذکر می گفت تا اینکه سـر 

و کله ی رفقایش پیدا شـد. سـلام کرده و نکرده گفته بود:
»چه خبر از حمدالله مادرجان؟«

ایـن پـا و اون پـا می کردند بـرای حرف زدن و مادر چشـم دوخته بود به لب هایشـان. 
یـک جملـه ایـن می گفت یـک جمله آن یکی. دسـت و پا شکسـته، سـر کـج کرده 

بودند و شرمنده.
»زخمی شده بود، نتونستیم عقب بیاریمش. به خدا نمی شد حاج خانم«
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نشست روی پله ها سرش را به سمت آسمان گرفت و گفت:
»الهی راضیم به رضات«

یک ماه، دو ماه، شـش ماه، یک سـال، سـه سـال، ده سـال، پانزده سـال منتظر بود که 
پسـرش برگـردد. کارش شـده بود نمـاز و روزه.چله گرفته بود. این چله تمام می شـد. 
یکـی دیگـر. هـر نمـازی تمام می شـد دوبـاره و چنـد بـاره قامت می بسـت بلکه دلش 
آرام بگیـرد. پانـزده سـال در خانـه اش بـاز بـود کـه مبادا پسـرش خسـته از راه برسـد و 
پشـت در بماند. پانزده سـال لب به غذای مورد علاقه ی عزیزش نزده بود. پانزده سـال 
پیمانـه ی برنـج نهار و شـامش را یکی اضافه تر می ریخت تا پسـرش اگر بی خبـر از راه 
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رسـید بعد از این همه گرسـنگی، سیر شـود. پانزده سـال برای پهن کردن سفره ی نهار 
و شـام ایـن پـا و آن پـا می کـرد تا صـدای قدم های پسـرش را بشـنود کـه در می زند و 

دستپاچه سـمت در بدود و بگوید:
»قربان قد و بالات به غذا لب نزدم تا از راه برسی جان دِلم«

پانزده سـال با شـنیدن خبر عروسـی دخترهایی که نشـان کرده بود بغضش شکست. 
پانزده سـال میان تصاویری که نشـانی از لباس های خاکی داشـت دنبال گم گشـته اش 
گشـت. پانزده سـال به دنبال تابوت های شـهدای گمنام، خسـته و دل شکسـته قدم زد 

و سـراغ حمدالله را گرفت.
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بعـد از پانـزده سـال انتظـار خبـر آمـد کـه حمدالله  برگشـته و چه چیز سـخت تـر از 
حجله گذاشـتن و مشـکی پوش شـدن برای عزیزی که به انتظارش پیر شـدی؟ نشسته 
بـود رو بـه روی قـاب عکـس حمـدالله کـه حـالا گوشـه اش یک نوار مشـکی بـود و 
اشـک می ریخـت که پسـر بزرگـش صدایش زد. این پـا و آن پا می کـرد برای گفتن. 

دل را بـه دریـا زد و گفت:
»مادر خبر آوردند که... خبر دادن... شـرمنده مادر. اشـتباه شـده. این حمدالله، داداش 

حمدالله ما نیست.«
اشک هایش سرازیر شد. قاب عکس حمدالله را بغل کرد و گفت:
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»کجایی پس مادر؟«
اذان می گفتنـد. وضـو گرفـت و چـادر گل گلی سـفیدش را سـر انداخـت و به نماز 
ایسـتاد. سـر کـه بـه سـجده می گذاشـت آرام می شـد. شـنیده بـود از روحانی مسـجد 

بـالای منبـر کـه می گفت:
×××

:الامام الصادق
ـاَ ثـُمَّ یدَْخُلَ  نیْـا انَْ یتَوََضَّ »مـا یمَْنـَعُ احََدَکُـمْ اذِا دَخَـل عَلَیـْهِ غَـمٌّ مـِنْ غُمُـومِ الدُّ
برِْ  مَسْجِدَهُ وَ یرَْکَعَ رَکْعَتیَنِ فَیدَْعُوَ الله َ فیهمِا؟ امَا سَمِعْتَ الله َ یقَُولُ: »وَاسْتعَینواباِلصَّ
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اة؟ِ«3 الصَّ وَ 
امام صادق می فرمایند:

»چـه چیـز مانـع می شـود که هـرگاه بر یکی از شـما غـم و اندوه دنیایی رسـید، 
وضـو بگیـرد و به سـجده گاه خود رود و دو رکعت نماز گـزارد و در آن دعا کند؟ 

مگـر نشـنیده ای که خداونـد می فرماید: »از صبر و نمـاز مدد بگیرید؟«
×××

نمـازش کـه تمام شـد. پسـرش آبی تعارفـش کرد. مـادر لبخنـدی زد و نخورد. 
روزه بـود. ایـن سـال ها نمـاز و روزه سـرپایش نگه داشـته بود.

3 . تفسیر عیاشی، ج 1، ص 59.
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4
دختـرش عقـد کـرده بـود و »او« همـه ی زورش را مـی زد بـرای تهیـه جهیزیه. 
خانـواده دامـاد خبـر داده بودنـد کـه می خواهیـم زودتـر عروس مـان را بـه خانـه 
ببریـم. شـب ها تـا دیر وقـت کار می کـرد تا هم پول بیشـتری پس انـداز کند، هم 
چشـم در چشـمِ چشمانِ منتظر دخترش نشـود. به هر دری زده بود اما هنوز لنگ 
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چنـد میلیـون بـود تا تکه هـای آخر جهیزیه را بخـرد و کامل کند. همـه ی بانک ها 
و قرض الحسـنه ها و هرجایی که سـراغ داشـت ضامن می خواسـتند و فلان قدر 
سـپرده. و »او« فقـط یـک کارمنـد سـاده ی شـهرداری بـود. سـر در تمـام مغازه ها 
بـزرگ نوشـته شـده بـود نسـیه ممنـوع! و آنجـا که نسـیه بـر می داشـتند، چوب 
خطـش پـر شـده بود. خسـته و غمگین مسـیر خانه را قـدم مـی زد و فکر می کرد 
بـا پـول اضافـه کاری این هفته چه کار می شـود کرد؟ چشـمش به دوسـتش افتاد 
کـه دختـر کوچکـش را بغـل گرفته بـود و کنـار داروخانه مضطرب نشسـته بود. 

بعـد از سـلام و احوال پرسـی سـوال کرد:
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»برادر چیزی شده؟ می تونم کمکتون کنم؟«
مرد شرمنده سرش را زیر انداخته بود. گفت:

»نه داداش ممنون«
دوباره پرسید:

»حال دخترت ظاهرا بده.کاری از دست من بر میاد؟«
نـگاه غمگیـن و پـر از شـرمش را به زمین دوخـت و خجالـت زده هیچ نگفت. 
نگاهـی بـه صـورت بـی روح دختـر کـرد و بـی هیـچ حـرف اضافه تـری کـه به 
شـرمندگی دوسـتش بیافزاید، قبـل از اینکه یاد جهیزیه و نیـاز خودش بیافتد، پول 
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اضافه کاری این هفته اش را گذاشـت در دسـتان دوسـتش و سـریع دور شـد.
فـردا صبـح اول وقـت صـدای تلفـن بـه صـدا در آمـد. مسـئول صنـدوق 

بـود.  مسـجد  قرض الحسـنه ی 
»خیـّری مبلغـی پـول بـرای کمـک خرید جهیزیـه در نظـر گرفته که به شـرایط 

شـما می خـوره. ایشـالا اولین فرصـت بـرای کارای اداریـش بیاید.«
مدارکش را برداشـت و سـریع راهی مسـجد شـد. نگاهش به صندوق صدقات 
داخـل خانـه افتـاد. همـان کـه مدتی قبـل مامـور کمیتـه امـداد آورده بـود. روی 

صنـدوق چیزی نظـرش را جلـب کرد.
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:الإمام الصادق
دَقَةِ«4 »إنیّ لمُلقُِ أحیانا فَاتُاجِرُ اللهَ  باِلصَّ

:امام صادق
»مـن گاهـی اوقـات، تنـگ دسـت می شـوم و ]بـرای رفع تنگ دسـتی خـود[ با 

صدقـه دادن به تجـارت بـا خداوند می پـردازم.«
سـرش را گرفـت بـالا و لبخنـد زد. صنـدوق را کـه خالـی بـود نگاهـی کـرد و 
از جیبـش مقـداری پـول درآورد. لحظـه ای بعـد صنـدوق فلـزی صدقـات اولین 

اسـکناس های عمـرش را درون خـودش دیـد.
4 . بحار الأنوار، ج 78، ص 206. 
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